
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  دو یادداشت لغوي
  

  )استادیار دانشگاه تهران( مقامی رضا قائمسید احمد
  
  باز یا بازِ. 1

واسطۀ نسخۀ اول این یادداشت البته چند سال پیش نوشته شد؛ یعنی زمانی که به
و دکتر سعید حمیدیان  )و بعد 153 صب، 1380صادقی (اشرف صادقی  علی تردک    هاي همقال

اما . بحثی قدیمی از سر گرفته شد )1381خطیبی (و ابوالفضل خطیبی  )1381حمیدیان (
سعی در این نوشته  اهاي بعد هم رفع نشد، م اشتباه این سه مقاله در سال چون یک

با این حال، ظاهراً اصل . میـ تصحیح کن م کرد این اشتباه را ـ ولو اندکی دیریخواه
را در » باز«همچنان درست است و آن این است که   اي که صادقی به آن رسیدهنتیجه

اند و بعد به قیاسِ حروف اضافۀ مرکّب،  خوانده می» زاء«آغازِ فارسی دري به سکونِ 
اي به سود یکی از دو  آنجا که قرینه«اند و  هم خوانده» زا«، آن را به کسرِ »سوي به«مثلِ 

با . )یادداشت صادقی در پایان مقالۀ خطیبی(» تلفظ در دست نیست، هر دو تلفظ مجاز است
این حال، در نوشتۀ صادقی متأسفانه یک دو سهو است که به آن دو نوشتۀ دیگر هم راه 

  :یافته، بدین قرار
افه بودن باز نیز الاضاما در حقیقت در تضعیف نظر طرفدارانِ لازم«اند که  گفته .1

نخست آنکه باز یک حرف اضافۀ بسیط است و حروف اضافۀ . دلایلی وجود دارد
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همین  ).156ص  ،1380ی صادق( »شوند گاه به کلمۀ بعد از خود اضافه نمی هیچ... بسیط
در « این صورت که به )31، ص 1381(اند؛ خطیبی  گفته را دو محقق دیگر هم تکرار کرده

به این  )1381(و حمیدیان  ».کس تردید ندارد بوده هیچ abāz ،ازباینکه اصل پهلوي 
 ...اندکه جناب دکتر صادقی نیز خود ذکر کرده ، همچنانباز اصل پهلَويِ«صورت که 

abāz ظهور آن هیچ نشانه است و در هیچ اي هم از کسره یا معادل آن در  یک از موارد
اي در سکون این  وشبهه اي هیچ شکپیداست این خوانش ج. وجود ندارد... همان زبان

مضافاً «؛ یا )جا همان( »باز حرف اضافۀ بسیط است«؛ یا )56ص ( »گذارد کلمه باقی نمی
ص ( »است پیوسته هم هرگز با چیزي چون کسره به کلمۀ بعد نمی ابازاصل پهلوي آن 

53.(  
که مخصوصاً در نوشتۀ حمیدیان با اطمینان بیشتري نقل شده درست  رأياین 

است؛  abāz ōنیست،  abāzدر معناي حرف اضافه » باز«نیست، به این دلیل که اصل 
مثلاً در  1است؛ bē ōنیست،  bēکه اصل آن » سوي به«در معناي » به«درست مثل 

  :آمده )1، بند 5فصل ( زادسپرم هايگزيده
ahreman … pad sar ī se hazār sāl abāz ō wimand āmad. 

  ».آمدباز) دنیاي روشنی و تاریکی(مرزِ هزار سال به  در سرِ سه... اهریمن«
  :آمده )4، بند 3فصل (جا  و در همان

pad ham-zamān ahreman kōxšīd kū abāz ō xwēš bunīg… šawed. 

  ».برود... در همان زمان اهریمن کوشید تا دوباره به جایگاه خویش«
  :پرسدد میآمده که زردشت از هرمز )1، بند 25فصل ( روايت پهلويدر 

čand zamān abāz ō frašegird zamān…  
  »است؟ شگرد ماندهقدر تا فرَچه«

  :گویدارداویراف می )1 ، بند17فصل ( ارداويرافنامهو در 
u-m did-iz abāz ō činwad puhl āmad hēm. 

»و بار دیگر به چینول آمدمدپ.«  

                                                   
؛ )1384(لازار  ← يدر یدر فارس ـ »بـه «و ) يهودی یفارس هاي متندر ( bēآن  يو صورت بعد ō bē ةدربار. 1

) 211مخصوصـاً ص  (جـا   در همان» يبه سو« يعنادر م يهودی یفارس هاي متندر ) ōبدون ( bēدربارة کاربرد 
  .است شاهد آمدهچند 



 204  
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

دو یادداشت لغوي  هاي لغوي پژوهش
 

دوباره «ر اصل د abāz ōمعناي . متعدد دیگر افزود هايتوان شاهدبر این شواهد می
پهلوي معناي آید، در همان زبان که مثلاً از شاهد سوم برمی بوده، ولی چنان» به
  .است گرفته بوده» سوي به«

چهارم اینکه بیشتر حروف «: ندا، گفتهاند آورده »باز«در ادامۀ دلایلی که براي سکونِ  .2
، 1380ی صادق( »شوندیاند و قیود اضافه نمهاضافه در اصل قید بوده و بعداً به حروف اضافه بدل شد

ب از یک بی است مرکّحرف اضافۀ مرکّ abāz ōولی  ،این حرف درست است. )156ص 
  .قید و یک حرف اضافه

در  ».شودگاه اضافه نمیتقریباً هیچ فرازاست و  فرازقرینۀ  بازپنجم آنکه «: )جا همان(اند گفته .3
و » باز«البته قرینۀ  »فراز«. »باز«رخ داده که در مورد هم همان اشتباهی  »فراز«مورد 

این قرینگی . »پس«به معنی  »باز«است و » پیش« به معنی» فراز«واقع ضد آن است؛ در
به معناي  )az … abāzدر پهلوي ( »باز... از«واقع ضدیت را در حرف اضافۀ مرکب یا در

زمانی به سمت  یکاز «یعنی  )az … frāzدر پهلوي ( »فراز... از«و » از یک زمانی به بعد«
از همین ضدیت معنایی  1.)کننداز دو نظرگاه بیان میرا واقع یک معنا در(توان دید هم می» ما

عنوان پیشوند فعلی، براي بیان تقابلِ دو چیز خوب  تنهایی یا به ثنوي پهلوي، به هاي نکه در مت(دو لفظ 
 »فرازکردنِ در«توان به معناي می )abāz-rawišnīh, frāz-rawišnīhیا بد فراوان است، مثلِ 

 )fra-anč-یعنی از  ،frāzاز ( »فراز« پی برد؛ زیرا »باز کردنِ در«و ) بستن، برابر با پیش کردن(
 )apa-anč-یعنی از  ،apāčاز ( »اباز/ باز «رساند و را می »حرکت به سمت جلو، پیش«
به » باز«م که براي یبینتی لزومی نمیح ابنابراین، م. را »حرکت به سمت عقب، پس«

دوست مانند بعضی محققان چون محمد حسن »وسیع«و حتی  »رها«و  »گشوده«معناي 
ظاهراً از چیزي  »باز«م؛ این معناي یتصور کن )*-vāčaمثلاً (اشتقاقات فرضی  ،)163ص (

باز کردن بند «، مثلاً »قفس باز کردنِ درِ«، )abāz kardanیعنی ( »باز کردنِ در«مانند همان 
گرفته شده و فرض اشتقاق دیگر براي آن گویا زاید  »هااز کسی یا جانوري و جز این

  .است
تنهایی حرف اضافه نیست؛ قیدي است که با  هم به »فراز«اما اشتباه در این است که 

ō اضافۀ مرکّتبدیل به حرف اضافه می هايگزيدهب است؛ مثلاً در شود؛ بنابراین حرف 
                                                   

، 1381( در نقشِ حرف اضافه دانسته »باز«ل بر سکونِ یرا دل »باز... از«ان که سکون باز در یدیپاسخ به گفتۀ حم. 1
  .ظاهراً ضرورت ندارد) 57ص 



205 
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

هاي لغوي  پژوهش  دو یادداشت لغوي 
 

  :آمده )4، بند 1فصل ( ادسپرمز
ka frāz ō wimand mad, ohramaz abāz dāštan ī ahreman az xwēš šahr rāy, frāz 

ō hamrānīh mad… 

آمد، هرمزد براي بازداشتن او از مملکت ) جهان تاریکی و روشنی(به مرز ) اهریمن(چون «
  .»خود، دست به جنگ برد

 ←الوصول  براي یک نمونۀ سهل(، بسیار است دينکرددر کتابِ خاصه آن،  هاياهدو ش
Jamasp-Asana 1913, p. 113, § 49(.  

در بعضی موارد  »زا«ادقی و خطیبی در دفاع از کسرِ نماید که آنچه ص پس چنین می
ولی این نتیجۀ درست بر مقدمات  ،1اند درست استو سکون آن در موارد دیگر گفته

اي هست که ما را در درستی بخشی از این  رینهبا این حال ق. است درست استوار نبوده
در گویش  vazaکاهد و آن صورت کند و از قطعیت آن مینتیجه هم دچار تردید می

 ōکه مصوت پایانی آن گویا جانشین همین  abāz ōشیرازي قدیم است در همان معنايِ 
  .)359، ص 1390 فیروزبخش(پهلوي است 

گري را هم طرح کنیم و آن اینکه یک حرف در پایان شاید بد نباشد احتمال دی
فارسی به همین » باز«مساوي با (» با«هم در فارسی میانه وجود داشته به معناي  abāzاضافۀ 

آنچه این . اندتقویت کرده ōکه چون معنایش ضعیف شده آن را با  *upa-ančاز  )معنا
در معناي حرف  abāzپهلوي  هاي متنکند این است که ظاهراً در احتمال را ضعیف می

هاي متأخر، مانند  هم در متن ، آناست کار رفته به )ōیعنی بدون (تنهایی به ندرت بهاضافه 
  .)24، ص 1378وشی  قیاس کنید با فره( كارنامة اردشير بابكان

ولی در  کند،  می را تصحیح میقدی یاین یادداشت یک دو خطاي گذشته در بحث
د است و به دلیل این تردید، باشد همچنان مرد abāz ōبدل از ضمۀ  »بازِ«که کسرة این

                                                   
 ō يافتاده که بـرا  یهمان اتفاق ō abāz يراا بیبه کسره بدل شده باشد و گو ō abāzدر  ōد است که یظاهراً بع. 1

bē ح یم که در توضیاد کنیبهار  يلازم است که از رأ یافتاده، ولēwārīg ō abāz  گویدمی بندهشدر فصل هشتم :
ō abāz  يبه سو«، »جانبِ« يبه معنا یدر نثر کهن پارس »بازِ«در پهلَوي ترکیبی است برابر« .ēwārīg ō abāz   بـه

ن یا). 4ادداشت ی، 170ص ، 1369بهار ( است» به هنگام غروب« يقت به معنایحقو در» ي مغرببه سو«معناي 
هـا بعـد از   مـدت  افراوان است و م ـ يدر پهلو ō abāz هاينداشته، چون شاهد ام يدر رأ يریگفتۀ بهار البته تأث

  .است شدهن حال، ظاهراً از آن غفلت یبا ا. میادداشت به آن برخوردین یۀ اینوشتن صورت اول
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  1.همان رأي صادقی است »باز«گاه  شدنِ گاه علت مسکور تلفظ  رأي نویسنده دربارة
  

  کردار. 2
اي است از خانم جمیلۀ اخیـانی دربـارة لغـت     مقاله نويسي فرهنگ مجلۀ در شمارة دوم

خواهیم داد کـه ایـن معنـا از کجـا      در اینجا نشان. »بخشش«و  »عطا«در معناي » کردار«
 .است آمده

» کار نیک«و » کار«به معناي  2است »کرداري« مخفف صورت »کردار«پیداست که 
و  »فعل«، »کار«در پهلوي به معناي  kardārīh، معادل )»کردار«، ذیل 1377 و دیگراندهخدا (
دارد و  »فاعل«اي که در پهلوي صفت فاعلیِ آن است هم معن نیز kardār. »نیکوکاري«

دانان متوجه م، بیشترِ پهلويیا جو کردهو جست اکه م، ولی تا آنجا »نیکوکار«هم معناي 
و  »فعل«فقط معناي  مکنزي. اند این دو لغت نشده» نیکوکارِ«و » نیکوکاري«معناي 

 ویلیامز .)98ص ، 1373 مکنزي ←نیز  ؛Mackenzie 1971, p. 50( را آورده »کارگر«و  »فاعل«
 Williams(دارند ملتفت آن نشده » نیکوکار«و » نیکوکاري«در دو جا که این دو لفظ معناي 

1990, pp. 109, 135فصل ، 1372(ژینیو  ؛)282و  264 ص، 1390 میرفخرایی  ؛ مقایسه شود با ترجمۀ
 )4، یاداشت 54ص (را درنیافته و مترجم فارسی در پاورقی » نیکوکاران«معناي  )9، بند 11

توجه نکرده و  ahlawtar ud kardārtarر این معنا شده؛ چرتی به عطف دو کلمۀ متذک
 ,Cereti 1995, pp. 134, 135(است  »نیکوکارتر«جا به معناي  در این kardārtarدرنیافته که 

هاي اخیرِ  متوجه این معنا نشده، ولی در چاپ )194ص ، 1348( در آغاز ؛ تفضلی)244
 )1386(آموزگار . است آن را تصحیح کرده )83، بند 1؛ فصل 23ص مثلاً ( مينوي خردترجمۀ 

                                                   
مناسبت نیست و  اش بحث شده، ذکر یک نکته بیهم که در همان مقالۀ صادقی درباره »چند ـ چند «در مورد  .1

) čvanţیعنی صرف فاعلی و مفعولی مفرد خنثـی از  ( čvaţ , čvanţبازماندة » به اندازة«در معناي  »چند«آن اینکه 
čvaţ yaţ )یعنی همان صرف به اضافۀ کسرة اضافه (ن یاست، ولی عجیب است که اyaţ )در ) برابر با کسرة اضافه

 »چنـد «بنابراین در مورد کسرة  .čand ī است نه čandهمیشه   در زند، čvaţ yaţزند اوستا ترجمه نشده و معادل 
  .هم ظاهراً باز رأيِ صادقی درست است

الـف، ص   1380ی صادق ← اند مدهدست آ مصدري به» یاي«دربارة این نوع حاصل مصدرها که بر اثر حذف . 2
در پهلوي  ār-خلاصۀ مطلب این است که پسوند ). ن مقاله استیارجاعات صفحات به چاپ دوبارة ا(و بعد  119

اسـت کـه در    tar-اصل این پسـوند در فارسـیِ باسـتان    (سازد  در فارسی که در اصل صفت فاعلی می »ـ ار«و 
، به دلیلی که گفتیم در فارسی حاصل مصـدر  )گیرد به خود می tār-مفرد صورت  یهایی مثل صرف مفعول صرف

  .»کردار«و  »فعل«دارد، نه » کننده«و  »فاعل«در پهلوي بر خلاف فارسی امروز، معناي  kardārبنابراین . سازد می
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معناي  دينكرد پنجمژینیو گفتیم، در ترجمۀ  ارداويرافنامةجز آنچه در مورد ترجمۀ 
پیروي از  و به )و جز آن 10بند  ،  8فصل (آورده  kardārīhرا در ترجمۀ » )نیک(فعالیت «

بنابراین لازم است که این معنايِ . است دهدانان غربی را تصحیح کر تفضلی اشتباه پهلوي
kardār(īh) ِکردار«لغت  »نیکوکاريِ«تفضلی و آموزگار و با توجه به معناي  را به تبع« 

  .هاي پهلوي هم منظور کنیم در فارسی، در مورد متن
توان از مقایسۀ کلمۀ  آید؟ جواب را می از کجا می» عطا«و  »بخشش«اما معناي 

اي و تفاوت در  هاي لهجه بسته به تفاوت( kerdagānیا  kirdagānیا  kardagānبا  »کرداري«
میخائیل  1.زردشتی و مانوي به فارسی میانه یافت هاي متندر  kardagو  )شیوة آوانویسی

با  نسبتاً مفصل دارد و در آن اي همقال kirdagānدربارة لغت  )Back 1988(باك 
هلوي و مانوي دریافته که این لفظ و پهاي  متنجویی نزدیک به استقصا در و جست

خلاصۀ مطلب این است  2.دینی است ینی اصطلاحتَغدي و خُهاي س نظایر آن در زبان
عبارت است از آداب و  )هاي کردیر و مخصوصاً کتیبه(هاي ساسانی  در کتیبه kirdagānکه 

بیشتر بخش  )Back 1988, p. 46(پندارد  طور که باك می ها و مراسم دینی و شاید آن آیین
با  kirdagān ī yazadān واقعدر. و عبادات، یعنی دعا و نیایش کلامی این آداب

و تأسیس  )سرود و نیایش( mahrو  yašt و )نوعی مراسم دینی( rad pasāg مانندی های لغت
جاي آورد  آتش بهرام و دین مزدیسنا و آنچه آدمی براي روان خود و درگذشتگان به

شود فهمید  می ها واژهآید و از همین همراه آمدن آن با این  همراه می )ruwānagānیعنی (
که  واژهصورت وصفی این . ها و خیرات و مبرّات است که معنایش مراسم دینی و وقف

صورت  به )Back 1988, 49؛ 33، بند 36؛ فصل 31، بند 34فصل (در کتیبۀ پایکولی 
krtk’ntwmy  وkrtk’nystr ردر کنا ŠPYR و r’stytry )آمده، نشان )تر بهتر و راست  

ها، معناي نیکوکار ــ نیکوکار در قبال  این لفظ در زمان نوشتن کتیبه دهد که از می
 kardagānدرستی دریافته که معناي به )p. 50(باك . اند کرده ایزدان ــ را هم استنباط می

                                                   
1. kirdagān  ظاهراً جمعkardag  و منبـع او؛   152، ص 1372تفضـلی   :کنیـد بـا   سیاق(نیست؛ اسم جمع است

Huyse, II, p. 181 اما اشتقاق لفظ از  ،، پژمان فیروزبخش متذکر شد؛ این نکته راو منابع اوkrt̥akāna   که بعضـی
  .اند، محل تردید است گفته

2 .yānaädäk هاي مشابه آن در ختنی و  و صورت’krt’ny ـ  و صورت  غدي معمـولاً معنـاي   هاي مشـابه آن در س
karman )کار « و» گناه«و لفظ سغدي معناي » کار خوب و بد«لفظ ختنی معناي . کنند بودایی را منتقل می) کارما

  ).197، 32، 31، ص 1383 ؛ قریبBailey 1979, p. 60(دارد » بد
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که حدس این است، اما» عمل«و  »کردار«هم چیزي بیش از  درخت آسوريدر منظومۀ 
گوید، در  خود براي مؤمنان به دین زردشتی می هاي فایدهزده چون بز مخصوصاً از 

ی است که به کار آداب دینی های فایدهمخصوصاً  kardagānاینجا هم منظور از لغت 
و همین هم نشان » فواید«این متن یعنی  رد kardagān کند؛ روي میآید، ظاهراً زیاده می
  .صرف دارد »کردارِ«ی بیش از دهد که معنای می

مـانوي   هـاي  مـتن اما آنچه مخصوصاً در فهم معناي لفظ اهمیت دارد، کاربرد آن در 
آیـد و   برمـی  )Back 1988, pp. 52 ff(آمده در مقالۀ بـاك  جمع  هايکه از شاهد چنان. است

آید  ی میکلمات ه همراهمانوي معمولاً ب هاي متندر  kirdagānباك هم خود متوجه شده، 
کند بر تقابل نظر و عمـل؛ یعنـی    سازد، و این جفت دلالت می ها یک جفت می که با آن

تقابل ایمان و عمل، دین و عمل، حکمت و عمل، تعلیم و عمل، علم و عمـل و ماننـد   
 āfrāh؛ andarz ud kirdagān1 ؛saxwan ud kirdagān ؛xrad ud kirdagān :هـا ایـن 

un kirdagān؛ ud kirdagān jīrīft2؛ ammōg ud kirdagān  از اینجـا  . هـا  و مانند ایـن
اسـت در برابـر    »اعمـال دینـی  «و  »عبـادات « kirdagānشود دریافت که معنـاي   هم می

از  23مثلاً شمارة (هاي مانوي گاهی در بعضی متن. )در اینجا دین مانوي( »تعالیم نظري دین«

                                                   
1 .andarz هـاي معتبـر مـانوي و پهلـوي      نامـه  را واژه)Mackenzie 1971, p. 41; Boyce 1977, p. 12; Durkin-

Meisterernst 2004, p. 46  ( ــه ــه  precept  ، command   ،testament  ، advice  ، injunction   ،respectب ترجم
در » اندرز«اساساً . است» حکمت«آید،  آن در اینجا برمی هاي مترادف که از چنان andarzکنند، ولی یک معناي  می
چنـد  مانوي به زبـان اصـلی اسـت؛ هر    هاي متندر » حکمت«و پهلوي ترجمۀ  یاشکان يمانوي به پهلو هاي متن
هم باشد، به تفصیلی که در این جا مجال آن نیست  »سخن«و  »کلام«به معناي  memrāکن است گاهی ترجمۀ مم
در ضمن بیـان دعـوي    الباقيهآثارابوریحان بیرونی در ). است saxwanمانوي  هاي متندر  memrāمعادل اصلی (

در طبع (» و الاعمال ةلحکما«این جفت را به ) 252 ص اذکایی، تصحیح؛ 207 ص زاخائو، تصحیح(نبوت مانی 
 xradدریافته که این ترجمۀ ) Henning 1933, p. 5, n. 2(ترجمه کرده و هنینگ ) »و الاعمال البر ةلحکما«اذکایی 

ud kirdagān  است)cf. Widengren 1955, p. 132, n. 2 .(واقع درandarz و xrad ند ا در این عبارات مترادف هم
لغت  معانیرا هم به دیگر » حکمت«و فارسی میانۀ ترفانی باید معناي  یاشکان يهاي پهلو نامه و بنابراین در واژه

andarz انتخاب . اضافه کردandarz  و  »تعلـیم «یعنی  »اندرز«دو دلیل دارد؛ اول آنکه  »حکمت«براي بیان معناي
در  drzgr گـواه آن لفـظ  (وده و این از دورة هخامنشیان جزء مناصب اداري ب» مشاور«و  »معلم«یعنی » اندرزگر«

دارد و از ایـن جهـت هـم بـا      »محکم نگه داشتن چیزي«معناي ) darzیعنی ( »اندرز«و ثانیاً ریشۀ ) آرامی است
  .کند ریشه است، ارتباط پیدا می هم» محکم«هاي سامی، که آن هم با  در زبان» حکمت«
2 .jīrīft  ؛ در یک متن مانوي »زیرکی«یعنی)← Back 1988, p. 53, n. 32 (  این لغت همراه بـاbazag kirdagān 
طور که تعلیم خوب و عمل خوب وجود دارد، تعلیم  این بدان معناست که همان. است کار رفته به) »ي بزهکارها«(

در فارسی هـم گـاه یـک معنـايِ     » زیرکی«. تعبیر شده» زیرکی«م بد به یبد و عمل بد هم وجود دارد؛ از این تعل
  ).42بند ، زامياديشت(دارد » گربز«معناي  لااقل در یک جاهم در اوستا  jīra. گربزي ــ داردضمنیِ منفی ــ 
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 قیـاس کنیـد بـا   ( kirbag kirdagān. رود سخن می kirbag kirdagānاز  )52مقالۀ باك، ص 
kār ud kirbag اعمـال و عبـادات دینـی    «؛ »هاي دینـی  نیکوکاري«یعنی  )پهلـوي  هاي در متن

اعمــال دینــی مؤمنــان بــه «کــه  duškirdagānو  bazag kirdagān، در برابــر »خــوب
لاً مث(اند  یا اعمال دینی نیوشایانی است که کار خود را درست انجام نداده »دیگر هاي دین

اما مقصود از این اعمال و عبادات چگونه اعمالی . )مقالۀ باك 34، 33، 32، 31شمارة  بندهاي
  صـدقه بدهنـد،    است؟ مقصود مخصوصاً وظایف نیوشایانی است که باید نماز بخوانند،

 Boyce ؛  80کفالایاي قبطی، فصل  قیاس کنید با(ها  کارهاي گزیدگان را انجام دهند و مانند این

1975, p. 54( .    پـس تأکیـد بـاك)Back 1988, p. 57(   گویـد منظـور از    کـه مـیkirdagān 
هاست  ها و ستایش و نیایش هاو ذکر اهامخصوصاً اجراي درست و دقیق سرودها و دع

. اعمال دینی است، چـه اعمـالی دینـی خـوب چـه بـد       kirdagānظاهراً وجهی ندارد؛ 
 dušیـا   bazagاي مثـل   مولاً در متن قرینهآنجا که مقصود اعمالِ بد است، مع حال بااین
  1.دارد

هـا را   ها و ستایش معنايِ نیایش )Back 1988, pp. 51, 58(اما آنچه باعث شده که باك 
 معناي غالب بداند و این معانیِ دینی لفظkirdagān     ِرا حاصل تخصـیص معنـاي کلـی

بـه   1karمعناي ریشـۀ  لطی در نداند، این است که حدس زده خَ» کردار«، »فعل«، »عمل«
 2karاتفاق افتاده و از اینجا متوجـه ریشـۀ   » مقرّر کردن«به معناي  2karو » کردن«معناي 

اندیشیدن همـراه بـا   «معنایی مثلِ  )Kellens 1984, p 144(در اوستا شده که بنا بر نظر کلنز 
از پهلوي است، و  hangārdanاصل  دارد، و »نوعی سرودن و تلاوت کردن«و  »ستایش

ش مراسمِ همـراه  ا نیایش بوده و معناي ثانوي» کردگان«جا قائل شده که معناي اصلی این
اهد مـا  وبا ایـن همـه، ش ـ  . با نیایش و دعا و ستایش، و نه صورت ظاهري همۀ عبادات

مانوي و زردشتی، در سـیاقِ دینـی،    هاي متندر » کردن«دهند که مصدر  ظاهراً نشان می

                                                   
و  اهـا و دع هاتوان مانند باك اولـویتی بـراي سـرود    هم متذکر شده که نمی) Huyse 1999, II, p. 181(هویسه . 1

 .Henning 1936, p. 37, n(رده در یک متن مانوي که هنینگ چاپ ک. ، در قبال دیگر اعمال دینی، قائل شدهاذکر
توجه داده و باك هم متذکر شده  )جاهمان (که هنینگ  چنان. »ت ناقص استکردگان بدون محب«است که  آمده) 1
)Back 1988, p. 52 (نامة اول قُرنتياناي است از  این عبارت ترجمه )نامة قرنتيانو از این بخش ) و بعد 1 آیۀ ،13 

بـه هـم در ایـن    » ستایش و کردگان«علاوه، عطف به. ها نیست منحصر به نیایش» گانکرد«شود که  هم معلوم می
عنی سـرود و دعـا و   یIbid, p. 55, No. 48( ،…mahr āfrīn u stāyišn u kirbag kirdagān… )(عبارت مانوي 

  .نیستیکی  »نیایش«و  »سرود«دقیقاً با » کردگان«دهد که  نشان می...) نیک] کردگان[کارهاي ستایش و 
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نی ــ خاصه عملِ نیک دینی ــ به خود گرفته و این خـود را  یک معناي ثانویۀ عملِ دی
، به معناي دهد نشان می kardār(īh)و  kardagān ،)ادامۀ بحث ←( kardag هاي هدر کلم

. »آورندة کارهاي نیک و وظایف و فرایضجا به«و  »فرایض«، »وظایف«، »کارهاي نیک«
هاي کردیـر آسـان اسـت،     کتیبه سمِ این کارهاي نیک، که مخصوصاً استنباط آن ازیک ق

هـم بـه    »عطا«و  »بخشش«جا معناي ت و مبرّات و صدقات است و از ایناوقاف و خیرا
ـــ افـزوده    )»سـتودن و سـرودن  «( 2karـــ و نـه    )»کردن«( 1karمعناي این مشتقات ریشۀ 

در مقالـۀ   45عبارت شمارة   یک عبارت مانوي که ظاهراً مؤید این نظر است،. است شده
 )یعنـی احسـان و بخشـش   ( pwnرا به  kirbag kirdagānاست که  )Back 1988, p. 55(اك ب

رد  «: گوید می ؛است عطف کرده چیـزي بهتـر از بخشـش و کردگـان     ) یعنـی در دنیـا  (در این زادمـ
ا دریافـت و فهمیـد کـه چـرا     ر kirdagān شـود حـدود معنـایی    جا هم میاز این. »نیست

هـم بـه خـود     »بخشـش «، معنـاي  »کـار نیـک  «ر معناي ب در فارسی دري علاوه »کردار«
  .است گرفته
پهلوي در این معنـاي دینـی بـیش از آن چیـزي      هاي متندر  kardagānهاي اهدش

، 24فصل ، دينكرد پنجم؛ 56، بند 26 فصل ،مينوي خرد قیاس کنید با(است که در مقالۀ باك آمده 
نبوده، ولی حال که سخن  هااهدو البته باك هم قصدش استخراج همۀ این ش )الف 26بند 

 pad kardag kardan/dāštan/āwurdanبه اینجا رسید، بد نیست معناي عبارت فعلـیِ  
بـه  «و » عملـی کـردن  «مترجمان معمولاً این عبارت را بـه  . تر مشخص کنیم را هم دقیق

 9د ، بن ـ1، فصـل  28، ص 1386آموزگار و تفضلی  قیاس کنید با(کنند  ترجمه می »عمل درآوردن
Jaafari-Dehaghi 1998, p. 155( .  معنـاي  . این ترجمه البته درست است، ولی دقیـق نیسـت

در معنايِ دینـی آن  » عمل کردن«و  »ادا کردن«و » جا آوردن به«تر این عبارت فعلی دقیق
شود دریافـت کـه در بنـد     این نکته را از اینجا می. )42، ص 1372ژینیو  قیاس کنید با(است 

رود و در بنـد   سخن مـی  )ایماندین و یعنی ( wurrōyišnاز عمل به  تان دينيدادسمذکور 
ــنجممــذکور از  ــذکور  )یعنــی عمــل بــه دیــن( padīrišn» ادايِ«از  دينكــرد پ ــد م و در بن
 هـاي  مـتن آن تقابلی که میان نظر و عمـل در  . دینی بعضی فرایض» ادايِ«از  اراديرافنامه

ـــ کـه هـر دو اصـطلاحاتی      padīrišnو  wurrōyišn مانوي هست، در اینجا هم میـان 
مقدمـۀ   قیـاس کنیـد بـا   را در ایـن معنـاي دینـی     kardag(هویداست  kardagدینی هستند ــ و 

ــار ( بندهشــن ــه در آن )31، ص 1369به ــه  kardag، ک ــی  brahmب ــینیعن ــف  parastišnو  ،آی عط
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  1.)است شده
باعـث تخصـیصِ    )»ردنک ـ«( 1kar ۀشدنِ بعضی مشتقات ریش ـ» اصطلاح«نتیجه آنکه 

ها، به یک معناي دینی شده و این  معنایی این ریشه و کاهش معناي آن، در بعضی سیاق
معناي دینی گاهی خیرات و مبرّات و احسان و بخشش اسـت و ایـن البتـه مـانع از آن     

باشـد   هم در این مشتقات باقی مانده )»سرودن«(اوستایی  2karنیست که چیزي از معناي 
گویا در زمان ساسانی دیگر میان این دو ریشه تمایزي  )Back 1988, p. 59(گوید  ه باك میک همچنان(

 ديـوان » کـردارِ «مانوي و زردشـتی تـا    هاي متن kirdagānبه این ترتیب از . )اند دیده نمی
  .ــ که موضوعِ مقالۀ خانم اخیانی است ــ راه چندانی نیست فرخي

  
 :منابع

  .، تهران، معینكتاب پنجم دينكرد، )1386(مد آموزگار، ژاله و تفضلی، اح
  .میراث مکتوب، تهراناذکایی،  تصحیح پرویز، الآثار الباقيه عن القرون الخاليه، )1380( ابوریحان بیرونی
  .لندن زاخائو،  ، تصحیحالآثار الباقيه عن القرون الخاليه، )1879( ابوریحان بیرونی

  .ن، تهرا، توسبندهش، )1369(بهار، مهرداد 
  .، تهران، بنیاد فرهنگ ایراندرنامة مينوي خ واژه، )1348(تفضلی، احمد 
  .، تهرانتوس چاپ چهارم،، درمينوي خ، )1385) (مترجم(تفضلی، احمد 
  .153  ـ  148 هاي صفحه، 40 شمارة، لككمجلۀ ، »کردیر موبد ۀچهار کتیب«، )1372(تفضلی، احمد 

، فرهنگستان زبان و )ت ـ آ(، جلد اول شناختي زبان فارسي هفرهنگ ريش، )1383(دوست، محمد  حسن
  .، تهرانادب فارسی
 سـال ، نشر دانـش مجلۀ ، »)اي کهن سخنی دربارة حرف اضافه( ‘باز’باز هم «، )1381(حمیدیان، سعید 

  .58  ـ  53 هاي صفحه، 100، پیاپی 1شمارة ، 19
نشر مجلۀ ، »)‘باز’حرف اضافۀ  هم دربارة  باز(چو بازِ هش آمد شه سرفراز «، )1381(خطیبی، ابوالفضل 

  .31ـ  28 هاي صفحه، 101، پیاپی 2 شمارة، 19 سال، دانش
  .تهران نامۀ دهخدا، لغت ۀسسؤم، نامه لغت، )1377( )و دیگران( اکبر یدهخدا، عل

                                                   
که در برابر ) و جز آن 35، 47/12 قیاس کنید با( نيرنگستانمثلِ  یهای متندر  pad kardagمقایسه شود با تعبیر . 1

pad čāštag حقوقیِ پهلـوي   هاي متندر . »دتییلحاظ عقبه«، »یلحاظ عملبه«؛ »عملاً و نظراً«رود؛ یعنی یکار م به
، نیما دانشمنداین نکته را دوست (» ویۀ قضاییر«و » دکترین«از تقابل  ظاهراً عبارت است kardag و čāštag تقابل

 همه بااین ؛»به حکمی عمل کردن«ظاهراً یعنی  pad kardag dāštanحقوقی  هاي متندر این ). است افتهیجمالی، در
  .)224، ص 1379(شکی  ←
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دو یادداشت لغوي  هاي لغوي پژوهش
 

  .)1386(آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد  ← دينكرد پنجم
پژوهشـگاه علـوم    ،]هـاي زادسـپرم   گزيـده [=  دسپرمهاي زا وزيدگي، )1385( راشد محصل، محمدتقی

  .، تهرانانسانی و مطالعات فرهنگی
  .، تهران، ترجمۀ ژاله آموزگار، معین)ارداويرافنامه( ارداويرازنامه، )1372(ژینیو، فیلیپ 

، بـه کوشـش   يادنامـة دکتـر احمـد تفضـلي    ، در »چند عبارت ناشناختۀ پهلوي«، )1379(شکی، منصور 
  .، تهرانی، سخناشرف صادق علی

مسـائل تـاريخي زبـان     در ،»تحول پسوند اسم فاعل به اسـم مصـدر  «، )الف1380(اشرف  صادقی، علی
  .تهرانسخن، ، 132  ـ  119 هاي صفحه، فارسي

، مسـائل تـاريخي زبـان فارسـي     در، »چنـد ـ   بازِ، بازآنکه، چنـد ـ   باز«، )ب1380(اشرف  صادقی، علی
  .تهرانسخن، ، 164ـ 153 هاي صفحه

  .تهران ، دانشگاه تهران،كارنامة اردشير بابكان، )1378(وشی، بهرام  فره
، ايرانشناسـي  مجلـۀ ، »ناصر به گویش قدیم شـیراز  دو غزل از شمس پسِ«، )1390(فیروزبخش، پژمان 

  .362  ـ  348هاي  صفحه، 2شمارة ، 27سال 
  .، تهرانفرهنگان ،غديفرهنگ س، )1383(قریب، بدرالزمان 

، گيري زبان فارسي شكل، در »ر فارسی و پهلويد pa(d)و  bē (ō) حروف اضافۀ«، )1384(لبر لازار، ژی
  .، تهرانترجمۀ مهستی بحرینی، هرمس

، ترجمۀ مهشید میرفخرایی، پژوهشـگاه علـوم   فرهنگ كوچك زبان پهلوي، )1373(مکنزي، دیوید نیل 
  .، تهرانانسانی و مطالعات فرهنگی

  .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیروايت پهلوي ،)1390(میرفخرایی، مهشید 
مينوي خ1385(، احمد تفضلی ← در.(  
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